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ىنعم نيا زا هتكن كي

گآمد در شهر بـزرفت$واه پررگـرست در يك بزرم، بنزين ماشينم تـمـام شـد؛ درل به محل كـاردر مسير منـز
دم و ازنگ زم زدد مى$كنم. بلافاصله به محـل كـار سال است هر روز از آن$جا تـر١٠ى كه حداقل ان. مسيـرتهر
ى نشد.ى$ام بيايند. مدتى گذشت، اما خبرا دادم و منتظر ماندم تا به ياراستم. نشانى رم كمك خوستان همكاردو

اد كه مرا اشتباه داده$ام و آن$ها هم آمده$اند و طبيعى بوجه شدم كه نشانـى ردم. متوا مرور كرا ريك بار ديگر ماجر
ا جويا شدند، اما ديگرفتند و قضيـه ردند و از آن$جا با من تماس گرگشته بود برپيدا نكنند. آن$ها به محل كار خو

ستانسيد. به دوى به ذهنم ردم. فكر بهترد يك ساعت و نيم در خيابان منتظر مانده بود. حدوخيلى دير شده بو
دم. بيستنگ زدنـد، زديك بوم بسيار نـزاردم كه با محل استقـرش سابق خـوش$وپروره$ى آموزقديمـى$ام در ادار

انه$ى محلدند و من روا حل كرى$ام آمدند و ضمن ديدار مجدد مشكل بنزين ماشينم رل نكشيد كه به ياردقيقه طو
نها چگود؟ آن رم شدم. فكر مى$كنيد كه علت دو ساعت و نيم تأخير و معطل ماندن مـن در خـيـابـان چـه بـوكار

ثر مى$دانيد؟ا مؤامل زير رتحليل مى$كنيد؟ آيا عو
دن به محل كار.ـ تصميم سريع در تلفن ز

 سال هر روز از آن$جا مى$گذشتم).١٠ى كه ـ دادن نشانى اشتباه (آن هم از مسير
ان قديمى.ـ تماس با همكار

دم، ابتدا بهى فكر مى$كردم. اگر قـدرم تلفن زن فكر و اندكى تأمل به محل كـارست فهميديد: بـدوبله، در
١٠ا كه ى ردم مغرور شدم و نشانى مسيردم. به خونگ مى$زدند، زديك$تر بوستان قديمى$ام كه به من بسيار نزدو

ى دوبار از آن$جا مى$گذشتم، اشتباه دادم.سال روز
س$آموز:و اينك نكته$ى در

صله و شكيبايى نداشته باشيد، درد مغرور نباشيد. اگر تدبير نكنيد و حوچندان هم به تجربه و اطلاعات خو
دن هم به ذهنتان خطـور نـمـى$كـنـد. تصور اشتبـاه كـرًلانيد كه اصـوايط و محل$هايى دست بـه اشـتـبـاه مـى$زشر
ان كنم. اما اگر درا جبراحتى آن رانستم به ردم و توداخت نكرش$بختانه من بابت اين اشتباه، هزينه$ى زيادى پرخو
دمانگز خوت$هاى سنگينى بينجامد، شايد هرلانه$ى من يا شما به خسارقعيتى ديگر، بى$دقتى و تصميم عجومو

ى مى$گيريم. مهم آن اسـت كـهايط عادى ذهن$ها بهتر كار مى$كنند و تصميمات عاقـلانـه$تـرا نبخشيم. در شـرر
اه با تدبير تصميم بگيريم.ار و بروز مشكل، عاقلانه همرهنگام اضطر
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